
سه‌شنبه 8 اردیبهشت  1405    سال سی‌و دوم   شماره 9011  
  اذان ظهر 12/02    اذان مغرب 19/07    نیمه شب شرعی 23/15   اذان صبح فردا 03/42    طلوع آفتاب فردا ‌ 05/15

پیامبر اکرم )ص(:

بدنى که با حرام تغذیه شـــده باشد، به بهشت 
نمى‏‌رود.

مسند أبى یعلى، ج۱، ص۷۵، ح۷۸ ،۷۹

سخن روز

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر مسئول:
صادق حسین جابری انصاری

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران
  رئیس هیأت مدیره: صادق حسین جابری انصاری

  مدیرعامل: علی متقیان
  تلفن: 88761720   نمابر: 88761254   ارتباط مردمی: 88769075   امور مشترکین: 88748800

  پیامک: 3000451213 روابط عمومی‌  صندوق پستی: 15875-5388 
  نشانی: تهران خیابان خرمشهر، شماره 208   توزیع: نشر گستر امروز    چاپ: چاپخانه‌های همشهری و مؤسسه جام‌جم

NISCERT سازمان آگهی‌های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی‌ها: 1877    انتشارات مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران: 88504113

»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

اکران فیلم تازه مصطفی زمانی 
در سینما

 »چند سال پیش«
مهرداد ضیایی در ایرانشهر

 مسعود نوروزی
درگذشت

فیلم سینمایی »خط نجات« ساخته وحید 
موساییان به تازگی اکران عمومی خود را در 

سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است.
»خط نجات« به کارگردانی وحید موساییان 
و تهیه‌کنندگـــی آزیتـــا موگویـــی تریلـــری 
سیاسی – عاشـــقانه در دوران پهلوی دوم 
است که داستانی متفاوت از وطن‌فروشی 

و وطن‌پرستی را روایت می‌کند.
امیر آقایی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، 
لادن مســـتوفی، آرمین رحیمیان، مجید 
مظفـــری و حســـین ســـلیمانی از جملـــه 

بازیگران این فیلم هستند./هنرآنلاین

دوره  یـــک  از  پـــس  نـــوروزی  مســـعود 
 بیماری بـــر اثر ســـکته مغـــزی درگذشـــت.
مراســـم خاکســـپاری ایـــن هنرمنـــد ســـه 
قطعـــه  در  صبـــح   ۱۰:۳۰ ســـاعت  شـــنبه 
 هنرمندان بهشـــت زهـــرا برگزار می‌شـــود.
زنده یاد» نوروزی« طبق اعلام روابط عمومی 
خانه سینما از پیشکســـوتان حوزه پخش در 
سینما ؛ اولین مدیر پخش رسانه فیلمسازان، 
مدیر پخش تعاونی فیلمســـازان، بهره‌بردار 
سینماهای گنبد کاوس، مدیر تبلیغات بازرگانی 
بهمن سبز و مدیر ســـینماهای استان‌های 

مازندران و گلستان بوده است./ایسنا

نمایش »چند سال پیش« به قلم کهبد تاراج 
با طراحی و کارگردانی مهرداد ضیایی اجراهای 
خود را از پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در تماشاخانه 
ایرانشـــهر آغاز می‌کند. این اثر نمایشـــی که 
به پنج رویداد مهم در تاریـــخ معاصر تهران 
می‌پردازد، از آثار برگزیده هفتمین جشنواره 
تئاترشهر است. در این اثر که از ساعت ۲۰:۳۰ 
در سالن استاد سمندریان به صحنه می‌رود 
فرنوش نیک اندیش، مجید رحمتی، شادی 
ضیایی، صدرا سبحانیان، کیمیا رفیق، شهاب 
عباسیان، جواد پورزند، آتیه جاوید و مهرداد 

ضیایی نقش‌آفرینی می‌کنند./ایرنا

نقل قول

حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، همواره چون شـــیری خفته در ناخودآگاه جمعی 
ایرانیان بود که اکنون بیدار گشته و بر فراز خلیج فارس گام برمی‌دارد. مسیر این 
حاکمیت، با عبورِ جسورانه فرماندهان از میان میدان‌های مین گشوده شده 
است؛ مسیری که ده‌ها میلیون رهرو ایرانی در پی آن هستند تا به غایتِ اهداف 
انقلاب ۵۷، یعنی توزیع عادلانه قدرت، تحقق عدالت و سیادتِ رأی اکثریت بر 
قوانین اجرایی دســـت یابند. بیهوده در پی سرکوب اراده‌ای نباشید که 
ریشه در هزاره‌ها تاریخ دارد؛ ایران، نمادِ انقلابی بشریت است؛ معترض 
به جهانی که بر محور ستم و مدارِ ویرانیِ طبیعت می‌چرخد. حاکمیت 
ایران بر تنگه هرمـــز، آغازگر عصری نـــو برای اعاده‌ کرامت انســـانی و 

بازگشتِ رأفت به تمامی موجودات خواهد بود.

نوشتاری از علیرضا داوودنژاد درباره »تنگه هرمز« که با عنوان 
»به سران جهان« در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است

ایران، نمادِ انقلابی بشریت است

یادداشت

علی نعیمی

منتقد سینما

 اگر با نگاه 
اقتصادی 

به موضوع 
نگاه کنیم، 
مهم‌ترین 

کارکرد این 
تفاهمنامه، 

کمک به رونق 
و توسعه بازار 

هنر است. 
مسأله صرفاً 
ارائه یک وام 
نیست، بلکه 

تقویت قدرت 
خرید در بازار 

است

در شرایطی که هنوز بسیاری 
از آثار هنری فاقد بیمه هستند 

و فرآیند تأیید اصالت نیز 
به‌صورت کامل و نظام‌مند 

شکل نگرفته، این تفاهمنامه 
چه کارکردی دارد؟

واقعیت این اســـت کـــه اهمیت این 
تفاهمنامه دقیقاً از همین نقطه آغاز 
می‌شود. توسعه بازار هنر الزاماً منتظر 
تکمیل همه زیرساخت‌ها نمی‌ماند، 
بلکـــه در بســـیاری از مـــوارد، همین 
تعامل میان حوزه‌های مختلف است 
که بـــه تدریج باعث شـــکل‌گیری آن 

زیرساخت‌ها می‌شود.

ل، مؤسســـه کمـــک به  در ایـــن مـــد
توســـعه فرهنگ و هنر نقـــش مهمی 
ایفا می‌کنـــد. این مؤسســـه با صدور 
شناســـنامه برای آثار هنری، ورود به 
فرآینـــد تعییـــن اصالـــت و همچنین 
قیمت‌گذاری، تلاش می‌کند بخشی 
از خلأهای فعلی بازار را پوشش دهد. 
به بیان دیگر، این تفاهمنامه در حال 
ایجاد یک پیوند میان احراز هویت اثر، 

ارزش‌گذاری و نظام مالی است.
طبیعی است که این مسیر در ابتدای 
کار با چالش‌هایی همراه باشد، اما از 
منظر توسعه‌ای، چنین گامی می‌تواند 
زمینه‌ساز شکل‌گیری استانداردهای 

ماننـــد  حوزه‌هایـــی  در  دقیق‌تـــر 
اصالت‌ســـنجی، بیمه و ارزش‌گذاری 

آثار هنری شود.

این تفاهمنامه در عمل 
چه کمکی به هنرمندان و 

گالری‌داران خواهد کرد؟
 اگر بـــا نـــگاه اقتصـــادی بـــه موضوع 
نـــگاه کنیـــم، مهم‌ترین کارکـــرد این 
تفاهمنامه، کمک به رونق و توســـعه 
بازار هنر است. مسأله صرفاً ارائه یک 
وام نیست، بلکه تقویت قدرت خرید 

در بازار است.
 در شـــرایطی که تقاضا برای خرید آثار 

با امضای تفاهمنامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک کارآفرین برای توسعه اقتصاد دیجیتال

گردش مالی در بازار هنر بهبود می‌یابد

حسین انتظامی، معاون توســـعه مدیریت و منابع 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم آیین امضای 
تفاهمنامه همکاری میـــان وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی، بانک کارآفرین و مؤسسه کمک به توسعه 
فرهنگ و هنر گفت: »یکی از ارزشمندترین کارهایی 
که امروز انجام می‌شـــود، تزریق امید و نشان دادن 
جریان داشتن زندگی است؛ تأکید اصلی این حرکت 
امضای تفاهمنامه با بانک کارآفرین در جهت توجه 
به حوزه فرهنگ اســـت؛ حوزه‌ای که حتی نهادهای 
اقتصادی نیز در راستای مســـئولیت اجتماعی خود 

وارد آن شده‌اند.«
او ادامه داد:» اگر روزی در بانک مرکزی مســـئولیتی 
داشتم، حتماً توجه به مسئولیت اجتماعی را به‌عنوان 
یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها 
قرار می‌دادم. ما کشوری هســـتیم با ادعای تمدنی 
چند هزار ساله. تمدن، چیزی نیست که خودبه‌خود 
باقی بماند؛ نگهداشـــت و مراقبت می‌خواهد. آمار 
مصرف فرهنگی – که از ســـال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ به شکل 
قابل توجهی کاهـــش یافته – تکان‌دهنده اســـت و 
نشان می‌دهد فرهنگ در ســـبد خانوار رو به حذف 
شدن اســـت. کشـــوری که به دنبال حفظ و تثبیت 
هویت و تمدن خود است، باید نسبت به این موضوع 

حساس باشد.«
انتظامی تأکید کرد: »بخشی از این مسئولیت بر عهده 
دولت اســـت؛ اینکه در بودجه عمومـــی خود چقدر 
به فرهنگ توجه می‌کند. بخشـــی نیز متوجه ســـایر 
بخش‌هاست. اگر نسلی داشته باشیم که با سعدی 
آشنا نباشد، نداند کمال‌الملک و بهزاد چه جایگاهی 
داشته‌اند، یا هنر دوره‌های گذشته را نشناسد، چگونه 
می‌تواند پاسدار و نماینده تمدن باشـــد؟از این رو، 

اقدام ارزنـــده بانک کارآفرین اهمیـــت ویژه‌ای دارد، 
وظیفه خود می‌دانـــم از مدیران بانک چـــه آنان که 
اکنون مسئولیت دارند و چه کسانی که این مسیر را 
آغاز کرده‌اند صمیمانه قدردانی کنم. به سهم خود در 
وزارت فرهنگ نیز آماده‌ام هر کمکی که لازم باشد برای 

تقویت این حرکت انجام دهم.«
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســـامی مثالی از قرآن آورد و گفـــت: »در قرآن آمده 
که انســـان پس از مرگ آرزو می‌کند به دنیا بازگردد 
تا کارهایی را که بایـــد انجام مـــی‌داده، انجام دهد. 
خوشبختانه برای ما این فرصت در دنیا فراهم است. 
این سومین بار اســـت که توفیق خدمت در وزارت 
فرهنگ را یافته‌ام و می‌دانم برخـــی کارها اگر انجام 
نشود، بعدها حسرت بزرگی خواهد بود. یکی از این 
کارها، توجه به اقتصاد فرهنگ است؛ موضوعی که زیاد 
گفته می‌شود، اما عمل به آن نیازمند برنامه و ساختار 
اســـت.« انتظامی اظهار کرد: »دیدگاه ما این نیست 
که وزارت فرهنگ صرفاً یک نهاد مجوزدهنده باشد. 
ما وظیفه داریم هم از هنرمند و هنر صیانت کنیم و 
هم امکان حیات طبیعی هنر را فراهم سازیم. مسیر 
سال‌های گذشته چنین بوده که بودجه محدودی 
در اختیار وزارتخانه قرار گیرد و بخش عمده‌ای از آن 
صرف اداره خود مجموعه شـــود و تنها بخش اندکی 
برای حمایت‌ها باقی بماند. حتی اگر این حمایت‌ها 
عادلانه و درست توزیع شـــود، باز هم پاسخگوی نیاز 

حوزه فرهنگ نخواهد بود.«
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســـامی تصریح کرد: »اینکه هنرمند، کســـی که در 
لحظه خلق در جهانی دیگر است مجبور باشد در اتاق 
مدیران فرهنگی بنشیند تا شاید کمک مالی دریافت 

کند، روش صحیحی نیســـت. خدمت واقعی زمانی 
معنا پیدا می‌کند که سازوکارهایی ایجاد شود تا هنر و 
هنرمند بدون وابستگی مستقیم به دولت، در مسیر 

طبیعی خود فعالیت کنند.«
او به نقش مهم مؤسسات توسعه و همچنین بانک‌ها 
اشاره کرد و افزود: »هدف این مؤسسات نباید صرفاً 
توزیع بودجه باشد؛ بلکه باید بستر توسعه فرهنگی 
را فراهم کنند. ممکن است ابتدا از هنرهای تجسمی 
شروع شود، اما با برنامه‌ریزی می‌توان سایر رشته‌ها 
را نیز وارد کـــرد. کار مهم دیگر فراهـــم کردن امکان 
وثیقه‌گذاری آثار هنری اســـت؛ اقدامی که می‌تواند 

جریان اقتصادی فرهنگ را متحول کند.«
به اعتقاد انتظامی باید در ارزیابی مدیران معیارهایی 
مانند شـــناخت آنان از ادبیات جهـــان، هنر مدرن، 
و مفاخر فرهنگی کشـــور لحاظ شـــود؛ چراکه اینها 

نشان‌دهنده عمق سلوک فرهنگی افراد است.
او ایجاد فضایی برای نصب آثار هنری در منزل را نوعی 

مایه افتخار دانست و گفت: »اگر بتوانیم فضایی ایجاد 
کنیم که نصب یک اثر هنری در منزل برای افراد مایه 
افتخار باشد همان‌طور که امروز برخی دارایی‌های 
مادی مایه مباهات اســـت آن‌گاه شـــاهد زنده شدن 
نشانه‌های فرهنگی در جامعه خواهیم بود. در این 
مسیر، نهادهای مالی می‌توانند نقش بسیار مؤثری 

ایفا کنند.«
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در پایان گفت: »بار دیگر از توجه و همراهی 
بانک کارآفرین تشـــکر می‌کنم. اینکـــه گالری ایجاد 
کرده‌اید و بخشی از فضای خود را به هنر اختصاص 
داده‌اید نشان می‌دهد این موضوع برای شما ارزشمند 
بوده اســـت. افتخار مـــا در وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اسلامی این اســـت که خادمِ خادمان فرهنگ و هنر 
باشیم؛ کسانی که خودشان در لحظه خلق هنری، 
ارزش‌آفرینـــان واقعی این ســـرزمین هســـتند. این 

چرخه‌ای است که باید تقویت شود.«

وثیقه‌گذاری آثار هنری جریان اقتصادی فرهنگ را متحول می‌کند

ـــرش بـ

هنری وجـــود دارد امـــا ابزارهای مالی 
متناسب با آن توسعه پیدا نکرده است؛ 
این طرح می‌تواند فاصله میان »تمایل 
به خرید« و »امـــکان خرید« را کاهش 
دهد. این موضوع مستقیماً به افزایش 
گردش مالی در گالری‌ها، بهبود فروش 
هنرمندان و در نهایت پایداری بیشتر 
کل اکوسیستم هنر منجر می‌شود.به 
بیان دقیق‌تر، اگر این طرح به‌درستی 
اجرا شود، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار 
توســـعه بازار عمل کند، نه صرفاً یک 

حمایت مقطعی.

 چه معیارهایی برای انتخاب 
هنرمندان یا آثار جهت 

بهره‌مندی از این تسهیلات باید 
در نظر گرفته شود؟

در اینجا لازم اســـت از نگاه فردمحور 
فاصلـــه بگیریم و به ســـمت یک نگاه 
ح  پلتفرمـــی حرکـــت کنیم. ایـــن طر
زمانـــی می‌توانـــد موفـــق باشـــد که 
به‌عنوان یک ســـازوکار قابـــل تعمیم 
برای کل اکوسیستم هنر تعریف شود؛ 
یعنی شامل گالری‌ها، مجموعه‌داران، 
خریداران و سایر بازیگران این حوزه.

در چنین چهارچوبـــی، معیارها باید 
شـــفاف و حرفه‌ای باشـــند؛ از جمله 
امکان احـــراز اصالـــت اثـــر، قابلیت 
ارزش‌گـــذاری، شـــفافیت مالکیت و 
حضور در یک بســـتر حرفـــه‌ای قابل 
ردیابی، مانند همکاری با گالری‌های 
معتبر یا سوابق نمایشگاهی مشخص.
اگر این نگاه به‌درستی تبیین شود، هم 
اعتماد در بازار افزایش پیدا می‌کند و 
هم امکان توسعه و مقیاس‌پذیری این 

مدل فراهم خواهد شد.

بانک کارآفرین در این همکاری 
چه منافعی را دنبال می‌کند؟

در کنـــار ابعاد فرهنگی و مســـئولیت 
اجتماعی، این همکاری یک سازوکار 
مالی نیـــز دارد و طبیعتـــاً بانک مانند 
ســـایر تســـهیلات، از محـــل کارمزد و 
خدمات مالی مرتبط منتفع می‌شود.

با ایـــن حـــال، اهمیت ایـــن موضوع 
صرفاً در سود مالی خلاصه نمی‌شود. 
ورود بانک بـــه حوزه هنـــر، به معنای 
ورود بـــه یـــک بـــازار بـــا ظرفیت‌های 
توســـعه‌نیافته اســـت که می‌تواند در 
آینده به طراحی ابزارهای مالی جدید 
در این حوزه منجر شود. این موضوع 
هم به تنوع‌بخشی سبد خدمات بانک 
کمک می‌کند و هم می‌تواند جایگاه آن 
را به‌عنوان یک نهاد پیشرو در تعامل با 

اقتصاد فرهنگ تقویت کند.

در خصوص نگهداری آثاری 
که به بانک تودیع می‌شوند، 
آیا استانداردهای لازم رعایت 

خواهد شد؟
ایـــن بخش از نظـــر حرفـــه‌ای یکی از 
نقاطی است که نیازمند توجه جدی 
در ادامه مسیر است. ورود اثر هنری به 
فرآیندهای مالی، بدون تعریف دقیق 
زیرساخت‌های نگهداری، می‌تواند با 

ریسک همراه باشد.
نگهداری آثار هنری مســـتلزم رعایت 
اســـتانداردهایی مشـــخص است؛ از 
جمله شرایط محیطی مناسب، نحوه 
بسته‌بندی و حمل، ثبت وضعیت اثر 
در زمان تحویل، پوشـــش بیمه‌ای و 

تعیین مسئولیت‌های حقوقی.
به نظر می‌رسد این زیرساخت‌ها باید 
در ادامه این مســـیر به‌صـــورت کامل 
تأمیـــن و تجهیز شـــوند تـــا این مدل 
بتواند با اطمینان و پایداری بیشتری 

توسعه پیدا کند.
در مجموع، شکل‌گیری چنین طرحی 
بـــدون پیگیـــری و طراحـــی اجرایی 
ممکـــن نبود و نقش ســـحر فـــروزان 
به‌عنوان راهبـــر اصلی ایـــن ایده، در 
تبدیل آن به یک مسیر عملیاتی، قابل 
توجه اســـت. اگر این طـــرح با دقت، 
شفافیت و نگاه بلندمدت ادامه پیدا 
کند، می‌تواند به‌تدریج به حرفه‌ای‌تر 
شدن ساختار بازار هنر در ایران کمک 
کند و رابطه میان هنر و نظام مالی را 
وارد مرحله‌ای جدی‌تر و کارآمدتر کند.

فراهم شدن امکان توثیق آثار هنری دارای شناسنامه 
اصالت اثر، گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن آثار 
هنری به عنوان دارایی مالی معتبر و تسهیل دسترسی 

هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر به خدمات مالی 
و بانکی محسوب می‌شود.در همین راستا تفاهمنامه‌ای 
مشترک میان وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی و بانک 
کارآفرین در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد 
فرهنگ و هنر منعقد شد. در این میان مؤسسه کمک 
به توسعه فرهنگ و هنر به عنوان بازوی اجرایی وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی عمل خواهد کرد.
با توجه به اینکه زیر ساخت‌های بیمه و تأیید صلاحیت 
آثارهنری در ایران کامل نیست درباره این تفاهمنامه 
و ضرورت‌ها و کارکردهای آن با حسین محسنی، دبیر 

انجمن نگارخانه‌‎داران ایران، گفت‌و‌گو کردیم.

گفت‌وگو

سعیده احسانی راد

گروه فرهنگی
در تاریـــخ ســـینمای ایـــران، نام مســـعود 
کیمیایی همواره با نوعی تداوم و پافشاری 
گره خورده است؛ فیلمسازی که نه‌تنها در 
شکل‌دادن به بخشـــی از هویت سینمای 
پیـــش از انقلاب نقـــش داشـــت، بلکه در 
دهه‌هـــای پـــس از آن نیز کوشـــید جهان 
شخصی‌اش را -با همه فراز و فرودها- حفظ 
کند. اکنون، در ســـال‌هایی که او به دهه 
نهم زندگی خود نزدیک شده، بازگشتش به 
پروژه نیمه‌تمام »عشق در انفرادی« بیش از 
آنکه صرفاً یک خبر تولیدی باشد، نشانه‌ای 
از تداوم یک زیست سینمایی است؛ زیستی 
که بر پایه عادت، تجربه و نوعی سرسختی 

حرفه‌ای شکل گرفته است.
کیمیایی از جمله فیلمســـازانی است که 
ســـینما برایش نه یک حرفـــه صرف، بلکه 
شـــیوه‌ای برای بودن و دیدن جهان بوده 
است. از »قیصر« تا »جرم« و »خائن‌کشی«، 
او همواره به روایت جهان مردانی پرداخته 
که در مرز میان اخلاق و بقا ایســـتاده‌اند؛ 
شـــخصیت‌هایی کـــه اغلب درگیـــر نوعی 
وفاداری به گذشته یا اصولی شخصی‌اند. 
اگرچـــه در  الگـــوی تکرارشـــونده،  ایـــن 
سال‌های اخیر با انتقادهایی درباره تکرار 
و ایســـتایی مواجه شـــده، امـــا همچنان 
نشـــان‌دهنده اصـــرار کارگـــردان بر حفظ 

امضای شخصی‌اش است.
در چنین زمینه‌ای، ازسرگیری فیلمبرداری 
»عشق در انفرادی« را می‌توان ادامه همین 
مسیر دانست؛ پروژه‌ای که در میانه شرایط 
ناپایدار و وقفه‌های تولیدی متوقف شده 
بود، اکنون دوباره به جریان افتاده است. 
این بازگشت، بیش از هر چیز، بیانگر نوعی 
پایبندی به کار اســـت؛ پایبنـــدی‌ای که در 
نسل‌های جدیدتر فیلمسازی کمتر به این 
شکل دیده می‌شود. با این حال، اهمیت 
این اتفاق را نباید صرفاً در وجه احساسی یا 
نمادین آن جست‌وجو کرد. پرسش مهم‌تر 
این اســـت که آیا این تداوم، بـــه بازتولید 
همان جهان آشنا می‌انجامد یا امکان نوعی 

بازنگری و تحول را نیز در خود دارد؟
ل‌های اخیر، بیش از هر  کیمیایی در ســـا
زمان دیگری با این چالـــش روبه‌رو بوده 
اســـت که چگونه میـــان میراث گذشـــته 
ل برقـــرار کند.  و اقتضائـــات امروز تعـــاد
سینمای او، که زمانی به‌واسطه زبان تند، 
شـــخصیت‌پردازی‌های خاص و فضاهای 
شـــهری‌اش جریان‌ســـاز بـــود، امـــروز در 
مواجهه با مخاطبی قرار دارد که انتظارات 
متفاوتی دارد. تغییرات در فرم روایت، ریتم 
و حتی نوع نگاه به مسائل اجتماعی، همه 
عواملی هستند که می‌توانند بر دریافت آثار 

او تأثیر بگذارند.
انفـــرادی«  در  »عشـــق  منظـــر،  ایـــن  از 
می‌تواند به‌عنـــوان یک آزمون تـــازه برای 
کیمیایی تلقی شـــود. عنـــوان فیلم، خود 
حامل نوعـــی دوگانگی اســـت؛ ترکیبی از 

مفهومی عاطفی )»عشـــق«( بـــا وضعیتی 
محدودکننده )»انفرادی«(. این دوگانگی، 
اگر در متن روایت نیز به‌درستی بسط پیدا 
کند، می‌تواند امکان خلق موقعیت‌های 
دراماتیک تازه‌ای را فراهم کند. با این حال، 
موفقیت نهایی اثر وابسته به آن است که 
آیا کارگردان می‌تواند از کلیشه‌های آشنای 
خود فاصله بگیـــرد یا بار دیگـــر به همان 

الگوهای پیشین بازمی‌گردد.
نکته قابل توجه دیگـــر، ترکیب بازیگران 
فیلم است؛ حضور چهره‌هایی از نسل‌های 
مختلـــف، از جمله حســـن پورشـــیرازی، 
ســـارا بهرامـــی، پـــولاد کیمیایـــی و حامد 
کمیلی، نشـــان می‌دهد که پـــروژه تلاش 
دارد پلی میان تجربه و جوانی ایجاد کند. 
این انتخاب، در صورت هدایت درســـت، 
می‌تواند بـــه پویایی بیشـــتر روایت کمک 
کند، هرچنـــد تجربـــه نشـــان داده که در 
سینمای کیمیایی، بیش از بازیگران، این 
جهان‌بینی کارگردان است که تعیین‌کننده 

نهایی لحن و ساختار اثر است.
بازگشـــت کیمیایی به فیلمسازی در این 
مقطع زمانی، همچنین می‌تواند از زاویه‌ای 
دیگر نیز بررســـی شود: نسبت ســـینما با 
شرایط اجتماعی. در دوره‌هایی که تولید 
فرهنگی با وقفه یا احتیاط مواجه می‌شود، 
ادامه کار برای برخی فیلمسازان به معنای 
ل، این  حفظ یک جریان است. با این حا
تداوم زمانی معنا پیدا می‌کند که به خلق 
اثری منجر شـــود کـــه بتواند بـــا مخاطب 
امروز ارتباط برقرار کند، نه صرفاً بازتولید 

نوستالژی گذشته.
در نهایت، اهمیت حضور دوباره مســـعود 
کیمیایی در ســـینما را باید در دو ســـطح 
ارزیابی کرد؛ از یک سو، او نماینده نسلی 
از فیلمسازان اســـت که بخشی از حافظه 
تاریخی ســـینمای ایران را شکل داده‌اند و 
تداوم فعالیتشان، به معنای حفظ پیوند با 
آن گذشته است. از سوی دیگر، هر اثر تازه 
او در معرض این پرســـش قرار دارد که آیا 
می‌تواند فراتر از تکرار، به بازآفرینی دست 

یابد یا نه.
»عشـــق در انفـــرادی« هنـــوز بـــه مرحله 
نمایش نرســـیده و قضاوت نهایی درباره 
آن زودهنگام اســـت. اما نفس بازگشـــت 
کارگردانی با این سابقه، آن هم در شرایطی 
نه‌چندان ساده برای تولید، اتفاقی است 
که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. 
این بازگشت، بیش از هر چیز، یادآور این 
واقعیت است که برای برخی فیلمسازان، 
سینما نه یک انتخاب موقتی، بلکه مسیری 
است که تا پایان ادامه پیدا می‌کند؛ مسیری 
که گاه با تکرار همراه اســـت و گاه با امکان 
ل. اینکـــه کدام‌یـــک در اثـــر جدید  تحـــو
کیمیایی پررنگ‌تر خواهد بود، پرسشـــی 
اســـت که پاســـخ آن را باید بر پرده سینما 

جست.

مسعود کیمیایی و تداوم یک زیست سینمایی

بازگشت به میدان


